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 چکیده

های سیاسی در جامعه و حکومت ادب سیاسی در عصر مشروطه، بیش از گذشته با نقد جریان     

ترین رویکردها به خواهی یکی از مهمممزوج شده است. در این دوره با پیروزی جنبش مشروطه

گیرد. در این میان، سیاسی مورد انتقاد قرار میمل عصورتی عیان در اندیشه و حکومت یعنی استبداد به

صورت ین دوره بهاادب سیاسی اعم از شعر و نثر، در عرصه طنز نیز گسترش بسیار پیدا کرده و طنز 

اکبر خان زا علیبارزی با نقد بسیاری از جوانب سیاسی و اجتماعی گسترش یافت. در این میان میر

ترین طنزپردازان آن دوره است. عصر مشروطه و از برجستهدهخدا یکی از پیشروان ادب سیاسی در 

های منفی سیاست امان جنبهنگاه او به مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی در آن دوره، مبتنی بر نقد بی

خواه بودنِ او، دهخدا در وجه سلبی اندیشه و نظرش به نقد سبب مشروطهاست و در این میان، به

قد خود استبداد است ه رویکرد در ظنز خود نسبت به استبداد دارد. یکی ناستبداد پرداخته است. او س

عنوان نماد استبداد و شاه بهمثابه شیوه نادرست برای حکومت و اداره جامعه، دیگری نقد محمدعلیبه

یعنی نقد کارگزاران حکومت و  ،هاستآن اول و ادامهگونه ها و دیگری که از دو صاحب انواع رذیلت

 هاست.تمِ ناشی از رفتار آنظلم و س

 استبداد، دهخدا، طنز، مشروطیت. ها:کلیدواژه
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 مقدمه

سبک حکمرانی، با                شکل و  سی بود و در این میان توجه به  سیا شدت  شروطه، به  سی م سیا ادب 

توجه به در مرکز قرار گرفتنِ مشرررروطیت، بیش از گذشرررته به عرصررره ادبیات، در معنایِ خا  آن 

صررورت روزمره خود را با ادبیاتِ جدی و هم در طنز. نویسررندگان آن روزگار، به کشرریده شررد. هم در

کردند. یکی از کردند که نویسررندگانِ پیشررین، آگاهانه یا ناآگانه از آن دوری می مسررائلی درگیر می

ها، نقد سرراختارِ قدرت بود که با آزادیِ برآمده از انقلاب مشررروطیت، زمینه برایِ آن  ترینِ آناصررلی

راهم شررد و اسررتبداد، هم در معنایِ صررفتی برایِ حکومت و هم صررفتی برایِ حاکمان، موردِ توجه  ف

رو، نقدِ استبداد در ادبیاتِ مشروطه، هم نقدِ خودِ آن بود و هم   گرفت و ازایننویسندگان و ادبا قرار می 

شت، همگی برآمده از      ستبداد وجود دا ستبدان. تعابیری که در این زمان از ا سی       نقدِ م سیا شه  اندی

ستبداد بدترین     جدیدی بود که در طول دهه ساس، ا های گذشته در ایران رواج پیدا کرده بود. بر این ا

شررد. حکومتی که همه زیز را با خود از بین برده بود و تداوم آن، موجب نوع حکومت محسرروب می

شترِ مملکت می  ش   نابودیِ بی ضاد بنیادینِ آن ب رشد. با برآمدنِ م سی در     وطیت و ت سیا ستبداد، ادب  ا ا

ایرانِ آن روزگار، این بسررتر را برای خود فراهم دید تا بتواند به گسررترش نقد بزردازد و در این زمینه  

شتِ قدرت      طنز به شکال کسب و نگهدا شاعه نگرش انتقادی به حکومت و ا عنوان ابزار مهمی برای ا

 مورد توجه قرار گرفته بود.

قدری در کند، دهخداست. او، بهشدت به استبداد نقد وارد میازانی که بهترین طنزپردیکی از مهم    

میان توان گفت هنگامی که سخن از طنزِ مشروطه بهصحنه طنز مشروطیت دارای اهمیت است که می

شود. دهخدا به مضامینِ بسیار مهمی در طنز خود توجه دارد ذهن متبادر میناخواه نامِ او بهآید، خواهمی

 بر جوه مختلفی از شیوه حکمرانیِ کلان، یعنی پادشاهی تا عملکردِ کارگزارانِ حکومت را درکه و

دهد و هم نوع حکمرانی را، آن هم در همه گیرد. او هم شیوه قدرت گرفتن را مورد نقد قرار میمی

 پروا. سطوح و بی

 مرور ادبیات پژوهش

دهخدا  به این موضوع اشاره دارد که« دهخدا« ندزرند و پر»سیاست در  »در مقاله  (1382یزدانی )    

کرد: یکی آنکه مسایل حساس سیاسی و اجتماعی دو هدف را دنبال می« زرند پرند»به هنگام نگارش 
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از خشم مخالفان و فشار سانسور در امان بماند، دیگر آنکه زنان  هرا در پوشش طنز باز گوید و از این را

توان ر در بیاورند. بنابراین میسها سواد جامعه نیز از آنعامی و بی لی را زنان بگوید که افرادئمسا

سو به مسایل جاری سیاسی هایی سیاسی و اجتماعی بود که از یکاساساً نوشته« زرند پرند»گفت که 

 کرد. پرداخت، از سوی دیگر مسایل ژرف اجتماعی و فرهنگی را بیان میمی

، اشاره مشروطه در مقالات زرند پرند عیهخدا و بازتاب وقاددر مقاله  (1391جدیدی و ویسکرمی )

ای جامعه در قالب طنز دغدغۀ اصلی دهخدایِ روشنفکر در زرند و پرند بیان مسایل ریشه دارند که،

کرد، بلکه خواستار راند و انتقاد میهای سیاسی و اجتماعی سخن میبود. او نه تنها از ناهنجاری

، باسواد و ای آزاد با مردمی هوشیاررو سازندگی و داشتن جامعهآل و سازنده بود. از اینای ایدهجامعه

 خواه و انقلابی بود.ل روز به دور از جهل و خرافه، هدف والای دهخدای مشروطهئآگاه به مسا

 ،«خواهی و ستیز با استبداد در اندیشۀ دهخدامشروطیت، آزادی»در مقاله  (1399افسرده و همکاران )

حقوقی و مبتنی بر آزادی  مشروطیت را، در وجهِ ایجابی، نظامی سیاسی ،خواهی اوبر مبنایِ این ترقیّ

گرانِ کرد. دهخدا را باید در تداومِ اندیشهتعریف می« استبداد»دانست و در وجهِ سلبی، آن را مُضادِّ می

سویِ فهم و درکِ متفاوتی از آن گام نهد و بهرده اوّلِ عصرِ قاجار دانست، که از آنان گامی فراتر می

درکِ دهخدا از مشروطیت، با در نظر داشتنِ جایگاهِ او در تاریخِ  دارد. این مقاله، سعی در تبیینِبرمی

 زمین است.فکرِ جدید ایران

و  «یزیاستبدادست»دهخدا و بهار و گسترش فرهنگ »در کتاب ( 1402عامری گلستانی و افسرده )

خدا های دهترین انگیزهعنوان یکی از مهمبه را ، استبدادستیزی««یدوستوطن»و  «یخواهمشروطه»

 ه و البته برخی از وجوه آن در طنز نیز واکاوی شده است.داددر فعالیت سیاسی خود مورد بررسی قرار 

 نگاهی به زندگی دهخدا

پدرش  یبوده، ول ینیآمد. با آنکه اصالتاً قزو ایبه دن تهران در یدیخورش 1257دهخدا در سال  اکبریعل

 یسالگبود. او در ده دهیگز خارج شده و در تهران اقامت نیاز قزو یاز زاده شدن و شیخان بابا خان، پ

 خیش»و  «یآبادمجتهد نجم یهاد خیش»زون  یرا از دست داد. مادرش او را به نزد استادان پدرش

دوستان  از که یبروجرد نیکسب علم روانه کرد. در آن زمان، غلامحس یبرا «یبروجرد نیغلامحس

. را نزد او آموخت یمیقد لاتیتحص دهخدا را به عهده گرفت و دهخدا سیها بود، کار تدرآن یخانوادگ
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علوم  لیتحص یتهران، دهخدا برا یاسیعلوم س ۀمدرس شی( بعد از گشا12-11 :1362زاده، )جان

 سیتدر یزون فروغ یدر کنار کسان ،ییامدرسه، استادان اروپ نیوارد مدرسه شد. در ا ییاروپا دیجد

سزس به استخدام  دهخدا»و انقلاب فرانسه آشنا شد.  ییا بود که دهخدا با افکار اروپاج. در آنکردندیم

بالکان به  یر کشورهاد رانیا رمختاریوز ،یغفّار ۀولالدوزارت امور خارجه در آمد و به همراه معاون

مدّت  نی. اشد همراه با او ر،یسف ی. دهخدا به عنوان منشاقامت کرد نیر ود میو سال و ناروپا رفت و د

در  یمدرن، فرصت ۀشیاند میغرب و مفاه یو فرهنگ یماعاجت ،یاسیاو با تحولّات س ییعلاوه بر آشنا

 شهر در سال دو از شیها در اروپا بکند. اقامت آن لیتکم زیاو قرار داد تا زبان فرانسه خود را ن اریاخت

 دیجد یهاو دانش یبا زبان فرانسو شتریب ییآشنا یوره براد نی. دهخدا از اه طول انجامیدب نیو

 (269 :، جلد اول1378)اتحاد،  «بازگشت. رانیبه ا 1284استفاده کرد. او در سال 

 یرازیخان شریجهانگ رزایهنگام، م نیبود. در هم تیزمان با آغاز مشروطهم رانیدهخدا به ا بازگشت

آن بودند از او  گذارانیکه خود بن لیصوراسراف ۀآغاز انتشار روزنام یبرا یزیقاسم خان تبر رزایو م

بود.  لیدر صوراسراف یاصل ۀسندیابتدا نو از دهخدا»( 429 :1358کردند. )افشار،  یدعوت به همکار

ش. 1286ق. برابر دهم خرداد 1325 الآخرعیشنبه هفدهم ربپنج یهفتگ ۀروزنام نیا ۀشمار نینخست

 هایلیبا تعط یزهارده ماه بعد یط لیمنتشر شد. صوراسراف تهران م. در هشت صفحه در1907 مه 30و 

 ستمیشماره ب نیآخر خیو دو شماره منتشر شد که تار یدر مجموع، س د،یکه د ییهافیو توق

 ،یاسیس لئمسا نهیدر زم یاروزنامه، مقاله ۀهر شمار آغاز ق. بود. دهخدا در1326 یالاولیجماد

. سبک نگارش نوشتیبا نام مستعار م« زرند پرند»با عنوان  یامقاله انیو در پا یو اجتماع یاقتصاد

 یو نثر فارس رانیا ینگاررا در روزنامه یدیجد ببود و مکت سابقهیب یفارس اتیمقالات در ادب نیا

 ،یاجتماع رگذاریمقالات پرمغز و تأث لیصوراسراف در ( او431-430: 1358)افشار،  «آورد. دیمعاصر پد

به دست  یکه به سخت یامردم را آگاه و از مشروطه لهیوسنیبد تا کرد،یزاپ م یو اقتصاد یاسیس

بردار کردن او با و فرمان عیشاه در صدد تطم یزنانکه محمدعلآن ،کند یدارآمده است دفاع و جانب

 (11 :1362 ،یاقیرسیو قزّاق برآمد. )دب به پول توسل

 یادیکسان ز ان،یم نیآمد و در ا شیمله و بمباران آن پحمقابله با مجلس و  ۀگذشت، تا هنگام هانیا

 بیاشاره دارد که پس از تخر زادهیبود. تق دهخدا شانیا نیتراز مهم یکیقرار گرفتند که  بیمورد تعق

خواهان، مرحوم دهخدا را با خود به منزلش برده بود و بعد مشروطه یریو دار دستگ ریمجلس و در گ

 :1377 زاد،یشدند. )تق دیتبع رانیروز در آنجا بودند و بعد از ا 25به زحمت به سفارت انگلستان رفته، 
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 یاریدر لندن، با  لیانتشار صوراسراف یدعوت براون برا دهخدا پس از ردّو به پاریس رفتند.  (388

 اقیرا با همان قطع و س لیاز صوراسراف گرید ۀسه شمار ایرنیمعاضدالسلطنه پ یو همراه ینیمحمد قزو

 (568 :1358 زاده،یبه زاپ رساند. )تق سیکرد و در پار هیته سیسوئ وردونیسابق در شهر ا

 ا،ینیآن شهر بود. )صدر میشد که در آن هنگام مق ینیمهمان محمد قزو سیدر پار یمدت دهخدا

با کمک ابوالحسن خان  جاد و در آنرویم سییسو وردونیبه شهر ا یپس از مدّت او( 45 :1378

 ریق. به همان سبک سابق دا1327را در اوّل محرم سال  لیصوراسراف ۀ( روزنامایرنیمعاضدالسلطنه )پ

و مقالات زرند پرند را همچنان با نام دخو  کردیم هیته ییمطالب آن را دهخدا به تنها ۀکرد. هم

در انتشار  شتریروزنامه تا سه شماره ب نیاما ا کرد،یشاه م یبه محمدعل یتو حملات سخ نوشتیم

 هیعل یکالیتند و راد اریهم مقالات بس دی( دهخدا در تبع94 :، جلد دوم1372 پور،نینکرد. )آر دایپ

 . نوشتیشاه م یمحمدعل

 ۀپانزده شماره از روزنام ای زهارده جاآندر  دهخدا از سوییس به استانبول رفت و ش.1288 نیفرورد در

محمد  دیروزنامه، س نیا ریمؤسس و مد منتشر نمود. ش.1288ماه  آبان تا ریدر فاصله ت را سروش

عد از فتح ب رانیاز بازگشت به ا پس (96، 1379 ،یعابد. )بود دهخدا اکبریآن عل ریو سردب قیتوف

انتخاب  یملّ یدوم مجلس شورا ۀدور یندگیتهران، دهخدا که از طرف مردم تهران و کرمان به نما

باز آمده و به  رانیبه ا یاز عثمان تیاحرار و سران مشروط ی( و با استدعا12، 1381 قت،یشده بود )حق

، 1389 ،یتهران را به عهده گرفت )ططر ردمم یندگی( و نما377، 1377 ن،یمجلس شورا رفت )مع

 نیحزب اعتدال درآمد. ا تیاز حزب دموکرات جدا شد و به عضو رانیدر بازگشت به ا دهخدا ( 578

تا  یاسیو س یگوناگون اجتماع یهانهیخود در زم نیشیتندروانه پ یهااو از روش دهدیامر نشان م

 (437-436، 1381 ،یفاصله گرفته است. )آجودان یاریبس ۀانداز

 دهخدا شهیاند یریشکل گ یخیبستر تار

اندیشه دهخدا در بستر مشروطیت و تحول ادبی آن شکل گرفت. به این موضوع باید توجه داشت که 

گیری ادبیات سیاسی ایران، در جنبش مشروطیت، دزار تحولی مهم شد که بستر مهمی برای شکل

های دهخدا بر آن مبنا نوشته شده است. به ویژه طنزِ رویکردهای جدیدی به ادب سیاسی شد و نوشته

 سیاسیِ او که دقیقاً مبتنی بر اوضاع و احوال سیاسی و ادبی آن روزگار است. 
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 شهیر سوکیش( که از 1299تا  1285است ) یکهن فارس اتیاز ادب یمشروطه، شامل بخش اتیادب

 یینو اتیدر ادب گرید یآن دارد و از سو یعموم یهایژگیشاه و و نیدر دهۀ سوم سلطنت ناصرالد

. ابدییزند سال پس از آن ادامه م یش. و حت1299 یبه کودتا کینزد یهاکه تا سال شودیم یمتجلّ

از  دنیبه حکومت قانون و بر لین یرا برا رانیملت ا یتلاش و تکاپو اتیادب نی( ا333 :1363)آژند، 

ه دورۀ مشروط اتیبارز ادب یهایژگیاز و یکی (4 :1389 ان،یحکومت استبداد بازتاب داده است. )ستود

و انتشار  یغرب سندگانینو یهااست که از راه ترجمۀ کتاب یو روح تجدّد« تعامل با فرهنگ غرب»

بر فرهنگ و  یفراوان ریشد و توانست تأث دهیروزگار مشروطه دم رانِیروزنامه در اجتماع ا ریگزشم

  (11 :1387 ز،یو دلاو یگذارد. )امام یباق رانیا اتیادب

 یاسیاز سه جنبش مهم س یکی نی. ادیرا آفر شیخو ۀژیو اتیفرهنگ و ادب ران،یا تیانقلاب مشروط» 

 یبازتاب ات،یبوده است، اما اگر فرهنگ و ادب یادب یهاسرفصل ۀنندیکه آفر رودیبه شمار م رانیا خیتار

)سزانلو، « باشد. تواندیم زین یو مقوم تحولات اجتماع یخود بان ۀاست، به نوب یاز تحولات اجتماع

. کندیم ریناگز زین را زبان یدگرگون که میشویم یاتازه ۀما وارد دور تیمشروط با جنبش» (9 :1369

 مردم است. زبان ۀگروه سرآمدان اهل فن بلکه با عامّ ای رانیو وز رانیام با نه گرید اتیسخن ادب یرو

دربسته  یهاو محفل هادرسهها و مخانهاز مکتب نیو همچن از قالب کهنه و سخت خود دیبایم نوشتار

ها را در سخن با هزاران هزار داشته باشد و احساسات و افکار آن یو رو دیایب و بر سر بازار دیبه در آ

 تا شود ترانیتر و عرو هر زه ساده ندازدیب پوست ستیبایم ریناگز رونی. از ازدیبرانگ یاتازه جهت

 دیجد اتیمطبوعات و ادب»همچنین در این دوره  (28 :1372 ،یآشور).« شود دهیودتر فهمبهتر و ز

را در خود منعکس ساخته، و من به جرئت  انیرانیا نینو تیو فعال تیتازه و خلاق یزندگ یروین ران،یا

 ران،یا تیانقلاب مشروط یمحصولات ادب تیمعتقد باشم که اصالت و جزالت، ارزش و اهم توانمیم

 ۀنیآئ یواقع اتیانکار است. ادب رقابلیغ غرضیو ب دارتیاعم از نثر و نظم در نظر مقامات صلاح

-1905) ریهشت سال اخ یط انیرانیو حرمان ا دیو احساسات زمان است و ادوار متناوب ام شهیاند

 ادبای (67 :، جلد اول1335)براون، « است. افتهیآن دوره انعکاس  داریناپا اتیدر ادب ی( به خوب1913

 یهاعناصر و مؤلفه اند،دهیاز موارد کوش یاریاند. در بسعمدتاً در برابر افکار تازه منفعل نبوده» این دوره

بهار،  یالشعرازون ملکهم یکنند. تأمل در اشعار کسان هیتصف یفرهنگ بوم یرا در صاف یوطن ۀتاز

است،  یستیالیسوس یهاشیور به گراکه مشه یزدی یزون فرخّ یشاعران یشمال و حت میدهخدا، نس

  (152 :1385و زارع،  کوبختی)ن« .کندیمدعا را ثابت م نیا
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 نقدِ استبداد در طنزِ دهخدا

گیرد. البته این نقد، ترین الگوی حکمرانی است که آماج نقد در طنز مشروطه قرار میاستبداد، اصلی

گردد و اساساً یک نگاهِ انتقادیِ فراگیری نسبت به استبداد وجود دارد. تنها به طنز مشروطه باز نمی

و توسط کسانی زون هایی است که در دوره ناصری اگرزه این نقد، بیش از همه مدیونِ گسترش ایده

آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی و برخی دیگر از روشنگرانِ این دوره بود. با مشروطیت، با دوگانه 

شدند، طنز مشروطه با نگاهی انتقادی و با استبداد/مشروطه که اولی شر و دومی خیر محسوب می

، با در نظر داشتنِ وقایعِ پس از انعقادِ تر، استبداد را مورد هجوم قرار داد. در این میانشدتِ هرزه تمام

شاه و حامیانِ سیاسی و مذهبیِ او صورت گرفت، لبه هایی که از جانب محمدعلیمشروطه، و مخالفت

تیزِ شمشیرِ انتقاد، به سویِ اشخا  نیز روانه شد و نه تنها شاهِ مستبدِ قاجار، بلکه همه حامیانِ او نیز 

ر گرفتند و در این میان نقدِ استبداد و مستبد هر دو در ادبیاتِ سیاسیِ با صراحتِ تمام موردِ نقد قرا

 زند. زمان و به خصو  در طنز مشروطه موج می

در این زمینه بسیار برجسته است و نمونه بارزی از نقدِ استبداد « صوراسرافیل»های دهخدا در نوشته

اه نیز رفته و او را نیز آماج نقد قرار شدر دوره مشروطه است، نقدی که پس از آن به جانب محمدعلی

ترین نقّادی، اصلی»دهد. بخش مهمی از طنز دهخدا، در این دوره، در مقالات زرند پرند قرار داشت. می

گری، های زرند پرند است. از امرای دولت تا روحانیون، از اخلاق عامّه تا نوع حکومتویژگی نوشته

ای است که مشروطیت به جامعۀ ایران وجه مهمی از آزادیهمه و همه مورد نظر دهخداست. این، 

دار نقّادان را برای مدتی کوتاه فراهم کرده بود و دهخدا، که در اینجا میراث« نقد»داده بود و توان 

دهد که کمتر کسی گیری از توان قلمی خود، مسائلی را مورد نقد قرار میپیش از خود است، با بهره

. برای دهخدا در زرند پرند، مبارزه با استبداد، از یک مبارزۀ فرهنگی آغاز وارد آن حوزه شده است

شود، داد میشود. او با عیان کردن روابط نادرست سیاسی و اجتماعی که موجب ظلم و گسترش بیمی

العلل همۀ شاه را، که علتّکند و جدالش با استبداد محمدعلیاش را در پسِ آن پنهان میقصد اصلی

هایی که منجر به خروج او از ایران دارد و آن را پس از جدالاست تا حدّ امکان مخفی نگاه میمصائب 

 (109-108، 1402)عامری گلستانی و افسرده، « کند.شد، عیان می

کند. شاه با حربه طنز خود به درباریان فاسد حمله میدهخدا، در دوره فرمانروایی مستبدانه محمدعلی

( دهخدا در زرند پرند به مسائل 99: 1392گزیند. )مهرکی و بیدقی، نی بر نمینشیاو سکوت و گوشه

کرد و از این جهت بود که با در نظر داشتنِ موضوعات مختلف سیاسی گوناگونی اشاره و توجه می
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شاه را به زالش بکشد. سیاسی و حتی غیرِ آن در تلاش بود که استبداد موجود در حکومتِ محمدعلی

هر حادثه و پیشامدی را دستاویز قرار داده تا بر فساد »( دهخدا، 120-119: 1389نی، )عبدی و زما

نماهای و مالکین، ریاکاری روحانی ءشرمی و خیانت رجال دولت، ظلم و ستم اغنیادستگاه سلطنت، بی

ر، پو)آرین« گیرد. ءها را بدون عفو و اغماض به باد تمسخر و استهزادروغین و درباری بتازد و آن

 (79، 2: ج1372

داد و با استفاده از سلاح طنز، بر فساد دستگاه سلطنت، دهخدا، هر حادثه و پیشامدی را دستاویز قرار می

تاخت و آنان را بدون عفو و اغماض به باد شرمی و خیانت رجال دولت و ظلم و ستم ملاکان میبی

کاری مردم شهرنشین، عدم امنیت گرفت و از شوربختی کشاورزان ایرانی، بیتمسخر و استهزا می

خواری، جهل و تعصب های مملکت، رشوهها و راهاجتماعی، نادانی و اسارت زن ایرانی، خرابی جاده

داران عامۀ مردم، نفوذ و مداخلۀ بیگانگان در امور کشور و ضعف حکومت مرکزی، جهل و ناآگاهی زمام

 (22: 1384کند. )درودیان، ید و انتقاد میگووقت از اوضاع دنیا و مسائلی از این دست سخن می

را مادر نادانی « رؤسا»وضع استبداد انتقاد کرده و  از دهخدا به کنایه« رؤسا و ملتّ»عامیانۀ  در شعر

کشانند. را که به شکل بچۀ بیماری تصویر شده در آغوش خود به سوی مرگ می« ملتّ»داند که می

دهخدا را که در تهران سروده شده بود و به زبان « ؤسا و ملتر»( قطعۀ 92، 2: ج1372پور، )آرین

کار او در شعر عامیانه محسوب داشت. )رعدی آذرخشی، عامیانه است، باید نخستین و آخرین شاه

کند و در واقع همه ماجرای ( دهخدا در این قطعه، رابطه بین دولت و ملتّ را توصیف می434: 1358

بیند که او، رؤسا را در حکم مادری می شود .این دو قطب خلاصه میمشروطیت به شکل روابط میان 

شود و پس از مرگ فرزند خویش تنها تا فرزند خود را از دست ندهد متوجّه وضعیت اسف بار او نمی

خواه حقیقی است و تاب آن را ندارد که ببیند. تواند، در سوگ او مرثیه بخواند. دهخدا یک آزادیمی

 سراید: ( او در این شعر، زنین می102: 1392، )مهرکی و بیدقی

 آمده« و دو گوش یک سر»خاک به سرم بچّه به هوش آمده/بخواب ننه »

 آد، میخوره/گرگه میآد بزبزی رو میبرهگریه نکن لولو می

 !کمه؟ خوردی همه این بترکی،/گشنمه - زته، آخر ننه،–اهِ ها اهِ 

 جونم گلم باشیزخ سگه نازی پشی، پیش/پیش لالای زخ
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 دمکیش ازگشنگی ننه دارم جون میدم/گریه نکن فردا بهت نون میکیش

 ره ره/گریه نکن دیزی داره سر میای وای ننه! جونم داره در می

 هاق وای خاله ! زشماش زرا افتاد به طاق/خ خ، خ خ، جونم زت شد؟هاق

 رنگش زرا، خاک به سرم زرد شده/آخ تنشم بیا ببین سرد شده 

 (5: 1361م رفت زکف، رود رود )دهخدا،اند به من آه و اسف رود رود/وای بچهم

استفاده دهخدا از تمثیل مادر و فرزند برای بیان رابطه روسا و ملّت ناشی از شناخت دهخدا از این »

رابطه در عرف سیاسی و سنتّ ادبی جامعه ایران است. در این سنتّ فرمانروایان همواره شبانان و 

شان سرپرستی و حضانت فرزندانی است که خود قادر به اداره امور توصیف شده اند که وظیفه پدرانی

 (190: 1379)سلیمانی، « خود نیستند.

ای »گوید که زنین می« کبلایی»پرند، به مخاطب خیالیِ خود  دهخدا در یکی از مقالات زرند

عیال، اولاد، برادر و پسر، هرزه داشتیم یا مان خراب شد، زن، بچه، کبلایی! واالله دیگر تمام شد، خانه

دانی زه قیامتی است، مال رفت عیال رفت اولاد رفت، والله دیگر کشته شدند یا از ترس مردند، نمی

مانده هم ق ارس رفتند والله باقیرکافر شدیم، نزدیک است برویم ارس بشویم، نصفمان که زیر بی

م دینمان برود باز دنیامان سرجاش است، اما حالا که گذارد، به خدا اگر ارس بشویغیرتمان نمی

ها ها بگو اینخسرالدنیا و الاخرۀ! ای کبلایی محض رضای خدا روز پنجاه هزار سال به وزارت جنگ

ای به سر ما بکنید که دیگر از پا در خواهید باید خیلی زود زارهتوپ دارند، تفنگ دارند. اگر رعیت می

غیرت بودند، اصلاً دین و ایمان ها اصلاً بیایفردا ارس نشدیم نگویید ارومیهرفتیم، دیگر اگر ما هم 

درستی نداشتند، اصلاً پالانشان کج بود، دست و دامان شما، امروز اینجا فردا روز پنجاه هزار سال 

جا، به میزان و حدی از ظلمی ( توجه دهخدا در این53، 1326)دهخدا، « ای هست.امضاء هرزه ارومیه

کند. یکی از مضامینِ مهمی که در نقدِ استبداد در این ست که حکومتِ استبدادی نسبت به مردم میا

عنوان نتیجه و دستاورد استبداد، همواره در این دوره دوره وجود دارد مقوله ظلم است. ستم و ظلم، به

م و ستمِ ناشی از موردِ توجه قرار گرفته است. بر این اساس است که در لفافه و نیز به صراحت، ظل

توان در یکی از ستیزی دهخدا را میگیرد. ظلماستبداد، به عنوانِ اصلی اساسی موردِ توجه قرار می

 سراید:قطعاتِ او نیز دید. که با صراحت، می
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 رسد امروز الامان دخو/بسوخت از غم مشروطه استخوان دخوعرش میبه 

 بار خانمان دخوبه یکدین ولایت قزوین، ز ظلم استبداد/ز یاد رفت 

 ی به بوستان دخوننهاده پای به مجلس سفیر استبداد/وزیده باد خزا

 ها به جان دخوخدا نکرده اگر پارلمان خلل یابد/زنند اهل غرض شعله

 فکند آتش ظلم و عناد و استبداد/امام جمعۀ قزوین به دودمان دخو

 (140، 1335ه و فغان دخو )براون، نما/به سنگ کرده اثر، نالز ظلم و کینۀ این مستبد میش

زند روز قبل »نویسد: دهخدا در جای دیگری، با نیش و کنایه، و بیانِ طنزِ مخصو  به خود می

وزارت داخلۀ ما محض کمال عطوفت و مهربانی به هفت وزیر مسئول دیگر در حضور خودشان اجازۀ 

ر خور هزارگونه تمجید است. امیدوارم جلوس روی صندلی مرحمت فرمودند. واقعاً این مکرمت شاهانه د

)دهخدا، « دل ...باشند.نوازی نسبت به ما رعایای باوفا یکپروری و بندهکه جناب معظم همیشه در دره

کشد و به می ء( زنین است که دهخدا، نخوت پادشاه را در سلوک با افراد و وزرا به استهزا21، 1326

 ستبدادِ او دانست.توان این نخوت را ناشیِ از ادرستی می

 شاه در طنز دهخدانقد محمدعلی

اش انتقاد برد و از اعمال و کردار مزوّرانهشاه نام میدهخدا، گاه به کنایه و گاه به صراحت از محمدعلی

ها شواهد و آفریدن یک حادثه ها، مثلکرد. بلکه بیشتر با ذکر حکایتکرد، او انتقاد مستقیم نمیمی

کرد. دهخدا، هواخواه مشروطه بود و قبل از آنکه ضدسلطنت و سلطان بیان میمضحک مطلب خود را 

های کشور را در استقرار حکومت قانون و دادگری و ستم بود و علاج همه نابسامانیبی باشد، ضد

خواهان شدت شاه با آزادیدانست، و هر قدر مخالفت محمدعلیبرزیدن بساط خودسری و استبداد می

نوشت، در طنز و می« صوراسرافیل»در « دخو»گیرد زبان او، که معمولاً با نام د میبیشتری به خو

شود. البته او تا زمانی که در ایران حضور دارد، جانب طعنه و هجو و تخطئۀ حکومت او تند و تیزتر می

ره کند که با کمترین مواجهه، تواند سخن خود را دربااحتیاط را درباره شخص شاه دارد و سعی می

رغم این موضوع، مشخص بود که نوک حمله پیکانِ دهخدا به کسی جز استبداد بگوید. به

و ارکان آن در آغاز  ءو اعضا« صوراسرافیل»شاه نیست و همین موضوع باعث شد که محمدعلی
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، مورد تعقیب و آزار قرار بگیرند و مؤسس و رئیسِ آن، میرزا 1«التوپیوم»استبداد صغیر و بعد از 

 گیرخان شیرازی، کشته شد و دهخدا و دیگران فراری شدند.جهان

گرفت. بر این اساس باید به این دهخدا اساساً شخصیتی داشت که در مقابل استبداد و مستبد قرار می

خصو  در طنزِ او قابل های دهخدا، بهترین زیزی که همواره در همه نوشتهنکته اشاره نمود اصلی

توان مثابه یکی از بدترین اَشکال حکومت بود. این موضوع را میداد، بهمشاهده است ضدیتش با استب

 نویسد: در یکی از مقالات او دید که در آن می

های استبداد محض، همان طور که خودسری غالباً سبب مظلومی و در دوره»

ها و منازعات داخلی و شود، گاهی هم وجود جنگبدبختی قسمت غالب قوم می

 التغییر خودسران و هواپرستی رؤسا و مدبرین امور به توزیع ثروتائممیل و ارادۀ د

المنفعه بلاشک تسلط نماید. لیکن قانون در ضمن هزاران فوائد عاممعاونت می

فظت کرده، آقائی ، عبودیت فقرا و اجتماع اموال هیئت را در مراکز معیّن محاءاغنیا

 (167، 2: ج1362دهخدا، )« کند.یک قسمت و بندگی قسمت دیگر را ابدی می

پرداختند رادِ آن میبنابراین، خودسری برای دهخدا، و بسیاری از کسانی که به نقد نظام سیاسی و اف

آمد و خودسری از استبداد و مستبد آن کسی بود که اهمیت بسیاری داشت. ظلم از خودسری می

های طنز را باید افشای لتی که یکی از رساشد. از آنجایموصوف به این صفات رذیله محسوب می

تند ها، در جوانب مختلفش دانست، در ظنز سیاسی، آنانی که رذالت ظاهری و باطنی داشاین رذیلت

 ت.شاه قرار داشها محمدعلیأس آنگرفتند و در رحد قرار میمورد طعن و لعن بی

کشور شد، در سه  در این میان و بر همین اساس، دهخدا، پس از استبداد صغیر مجبور به فرار از

تر از زمانی که در تهران به پردهدر ایوردون سوییس منتشر کرد، بی« صور اسرافیل»ای که از شماره

شاه پرداخته بود، او را آماج قلم تند خود قرار داد. نوشتجات دهخدا در صوراسرافیلِ هجو محمدعلی

ی دانست که مستقیماً شخصِ شاه های طنز سیاسترین نمونهتوان یکی از اصلیزاپِ سوییس را می

دهد. او، در زمان تبعید در ایوردون سوییس، سه امان قرار میپوشی مورد نقد بیرا بدونِ هیچ پرده

نوشت را منتشر کرد و زون ایام استبداد صغیر بود و او نیز خارج از ایران می« صوراسرافیل»شماره از 

                                                           
 .روز حمله به مجلس شورای ملی و بمبارانِ آن.  1
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تازد و او را شاه میرد شده بود، با قلمی تند بر محمدعلیو صدمات استبداد بر ایران و او و یارانش وا

شود و این بار دهد. بخشی از این حملات و انتقادات نیز در قالب طنز گفته میآماج خشم خود قرار می

هایِ مهمی تر بود. یکی از نوشتهتر و عیانپرواتر و جسورانهطنز او نسبت به زمانی که در ایران بود، بی

و هم نقدِ « استبداد»توان هم نقدِ شاه توسط دهخدا نوشته شده بود و آن را می محمدعلیکه در نقدِ

« زرند پرندِ»است که ذیلِ مقالاتِ « الکلامالملوک ملوککلام»دانست، مقاله معروف « مستبد»

 سوییس منتشر شد. « صوراسرافیلِ»گیرد که در دهخدا قرار می

الملوک کلام»، در مقالۀ 1327، به تاریخ غُرّۀ محرم صوراسرافیلم ا، در شمارۀ اوّل از دورۀ دوخدده

، ضمن اشاره به اینکه مدتی است زرند پرند ننوشته است، با تندی، قلمش را به سوی «الکلامملوک

: 1362شاه گرفت و پاسخ شاه را به علمای نجف به عنوان زرند پرند معرفی کرد. )دهخدا، محمدعلی

کند و با لحنی ن مقاله، دهخدا با همان نثر و قلمِ همیشگی، شروع به نقد می( در ای191-187، 1ج

گزنده، نه فقط شخصِ شاه، که اساساً کل پادشاهی قاجاریه را زیرِ سوال برده و موردِ طعنِ کلامِ خود 

ترین شود تا بتوان یکی از اصلیدهد. در ادامه، متنِ کاملِ این مقاله نسبتاً کوتاه آورده میقرار می

 نقدهایی که در قالب طنز و کنایه علیه استبداد و مستبد نوشته شده است، فهمید.

هاست من همیشه پیش حرف الکلام. یعنی حرف پادشاه پادشاهِالملوک ملوککلام

ها پادشاه لازم داریم برای اینکه مثلا اگر با روسیه جنگ گفتم که ما آدمخود می

ها نبرند. اگر اولاد داشته باشیم کند که روس کنیم هیجده شهر قفقاز را محافظت

سواد و کور بار نیایند. اگر مجلس ها بیمدارس عمومی مجانی تهیه نماید که بچه

داشته باشیم سه دفعه با قرآن قسم بخورد و عصمت مادرش را هم مزید وثیقه 

اما جور کارها. خواهیم برای اینکند که در حفظ مجلس بکوشد. بله ما پادشاه می

متحیر بودم که حرف پادشاه زه لازم دارد تا اینکه بگویند حرف پادشاه، پادشاهِ 

هاست. الآن درست پنج ماه و پنج روز و پنج ساعت و پنج دقیقه بود که من حرف

سال و نیمه خودم رند ننوشته بودم یعنی این عادت یکپ به بعضی ملاحظات زرند

دانند ترک عادت هم موجب مرض ها میرا ترک کرده بودم و زنانکه همۀ ایرانی

است.... اما برادرهای عزیز وقتی که اسباب فراهم شد و من هم با کمال شوق 

گرفتم. یک دفعه کاغذ یکی از رفقا  قلم در دست برای از سر گرفتن عادت خودم

الله در جواب تلگرافات حجج اسلام حضرت ظلنقط اعلیخط آفتابمحتوی دست
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خط دست و پا توی حال و خیال من دوید. از دیدن این دست نجف رسید و زهار

من نه تنها در زرند و پرندنویسی به عجز خود اقرار کردم، بلکه یک مسئله مهمی 

طور هم حرف همان هم که در تمام عمر حلش برای من مشکل بود کشف شد....

هاست ای ادبای ایران الآن شما یک سال و نیم است به زرند حرف پادشاه پادشاهِ

دانید زرند و پرند یعنی زه حالا این اید و خوب میو پرند نوشتن دخو عادت کرده

ا بخوانید و بینید من هرگز در تمام عمر به این زرند و پرندی ر خط ملوکانهدست

ا هم مثل دخو باور کنید که اید و آنوقت شمام یا شما در عمرتان خواندهنوشته

هاست الکلام راست است. و حرف پادشاه، پادشاه حرفالملوک ملوککلام

 (8-7ق. ب، 1327والسلام. )دهخدا، 

او با ارجاع خواننده  بیان می کند.پروا است. او، طنزی تلخ و سیاه را در این نوشته نقد دهخدا، نقدی بی

داند که سخنش زنین است. بنابراین در این زمینه هم کسی میبه زرند و پرند خود در گذشته، شاه را 

شاه به حجج صورت لایحه جوابیه محمدعلی»رویکرد او نقدِ تهاجمی با طنز است. دهخدا، در ادامه، 

« زرند»مثابه حرفی آورد و به این صورت، سخنِ شاه را بهمی« زرند پرند»عنوان را به« اسلام نجف

شاه در طنزِ آن روزگار بسیار جسورانه و بسیار تندوتیز است و صراحتاً محمدعلیکند. کاری که عرضه می

شود تا مشخص شود که دهخدا، گیرد. در ادامه، متنِ کاملِ این نوشته را آورده میمی ءرا به استهزا

 گیرد:می ءدهد و به استهزاشاه را خطاب قرار میزگونه شخص محمدعلی

ثَه، سَلَّمَهُمُ الله تعالى! تلگراف شما توسط جناب وزیر به جنابان حجج اسلامیۀ ثلَا

اعظم از ملاحظه ما گذشت و معلوم شد که از مساعی اصلیه آن حادثه و 

سوءقصدی که فِرَقِ فاسده نسبت به دین و دولت داشته و با شواهد خُطوط 

خودشان که حاضر است، و منکشف شده هنوز اطلاع تام ندارید و استحضارات 

ناً از طرق دسایس خارجه و مُنافقین داخله است. با اینکه طبقات مردم شما عی

ایران از عُلمای ربانیین، که حقیقۀً غمخوار اسلام و اسلامیان هستند تا سلسله 

نورد نوعاً بر خیالات خبیثه تجار و کسبه و اهالی قُرى و ایلات صحراگرد بیابان

زار حْدَتْ مُشمَْئِز و از اسم مشروطه بیاند و عموم از این وضع مُسْتَها پی بردهآن

کردیم مورد اعتراض و انتقاد قرار و متنفر شدند، و سیره ما را در مساعدتی که می

داده، آن قدر عرایض تظلم و شکوی به توسط پست و تلگراف به دربار ما از 



 77اره شم -1403 زمستان -بیستمسال  -خپژوهشنامه تاری                                                                38

اطراف ممالک محروسه ریخته که دیدیم در واقع مملکتِ ایران ضَجَّه واحده شده 

مذهبان همراهی بکنیم و از استغاثاتِ ست و اگر بیشتر از این با بدعتِ مزدکیا

حجَُجِ اسلام تغافل ورزیم مظنه این است که عصر ما تاریخ انقراض دین و دولت 

شود. قسم به ذاتِ پاک پروردگاری که پادشاهی پادشاهان ایران هر دو واقع می

ان تاجداران آنارَالله بُرهانَهُم مستوی عالم به مشیت اوست و او ما را بر آریکه پدر

و مستولی فرموده است به واسطه این اتفاق که واقع شد خودمان را در حضور 

دانیم، و بحمدالله صاحب شرع مستوجب آجرٍ مُجاهدین و مُجدِّینِ دینِ مُبین می

تعالی امروز مملکت ایران در کمال انتظام و رعایا در نهایت راحت و وجوه علما و 

روزه به توسط برق و ترید حجج اسلام و عموم اعیان و معاریف تمام ایران همه

دار، خاصه پرست و دیندر مقام تشکر رجال دربار قدر اقتدار هم همه اسلام

وزیراعظم که علاوه بر عالم کفایت و مسلمانی، قدس و تقوای او بر آن جنابان 

و تعظیم شعایر و اجرای قانون معلوم است. ما هم بحمدالله تعالى به ترویج شرع 

ایم و سابقاً اسلام و ایجاد وسایل عدلِ عام به تمام قوای خودمان مشغول شده

هم به همین نیت مقدس بودیم. اگر به یک آدمی که به موجب خط شریف مرحوم 

الله شیرازی که مضبوط است خود را از سلسله خارج کرده و از حدود خود آیۀ

الأرض شده باشد، توهین وارد آید تخطى از خود فی نموده، سردسته مفسدین

اوست و هرکس از وظایف خاصه خود خارج شود و از حدی که دارد تجاوز نماید 

البته به همان نتایج ناگوار دوزار خواهد شد کائناً مَنْ کان و ما از نیاتِ مقدسه 

عمدۀ سلسله خودمان جداً امیدواریم که در عهد همایون ما احترام علمای ایران و 

اللهُ عَلَیهِم أجَمْعَین از عهدِ سلاطین ماضیه مجتهدین نَشر عُلوم آلِ مُحمََّد صَلىَّ

بگذرد و استقلال در بار ایران به توجهات خاصه شاهنشاه دین امام عصر، 

شاءالله امیدواریم که ارواحنافداه، با دوَُلِ معَُظَّمۀ عالم برابری و همسری کند و ان

روز توفیق خداوندی شامل شود که مام عَصر عَجلََ اللهُ فَرَجَه روزبهبه توجهات ا

ای کوتاهی نشود. وَالسلَّام عَلىَ منَ اتَّبعََ الهدُى )دهخدا، در ترویج دین مبین دقیقه

 (8ق. ب، 1327

ن نشا« زرند»در این نوشته، هیچ نشانی از طنز وجود ندارد. نکته بسیار مهمی که در کارِ دهخدا، برای 

ای گذاشته است که بیان کند، دادنِ سخن و گفته شاه وجود دارد، این است که او دست بر نقطه
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گونه خود را به علمای طراز داند و اینپناه و مسلمان میشاهی که خود را پادشاهی اسلاممحمدعلی

است،  کند، همه سخنش دروغ و زرند است. استهزایی که دهخدا به دنبالِ اواول شیعه عرضه می

کند گو معرفی میگونه، او شاه را فردی دروغشاه است. بدیننشان دادنِ سخنان محمدعلی« معکوس»

شاه، با نظر به که نه حافظ دین است و نه نگهبان رعیت. دهخدا با استهزایِ این سخنان محمدعلی

همه سخن او را خواهان و ظلم و استبدادی که از او صادر شده است، عملکردِ او نسبت به مشروطه

 گیرد.و به نحو آشکاری به سُخره میبرد زیر سؤال می

«. پلیتیکاکونومی»ای است با عنوان شاه، مقالهنوشته دیگر دهخدا در طعن و استهزای محمدعلی

، دهخدا این مقاله را در شمارۀ دوم از دورۀ دوم صوراسرافیل، در خطابی خیالی به آدام اسمیت نوشته

گیرد و بدون کند و هم استبداد و پادشاهی را به سخره میشاه را استهزا میمحمدعلیهم شخص 

دهد. در ادامه نیز باز متن کاملِ پروای خود قرار میپوشی، سلطنت و سلطان را آماج نقدِ بیهرگونه پرده

زنین شود تا مشخص شود که دهخدا زگونه با طنزِ خا ِ خود به نقدی این این مقاله، آورده می

 پردازد.آشکار سلطنت و سلطان می

که مثلاً در روی زمین  گذاشته ای علم اکونومی ای آدام اسمیت که اسمت را پدرِ

داند. اگر تو واقعاً پدر اکونومی هستی پس زرا کسی بهتر از تو علم اکونومی نمی

این ای و در معنای به طبیعت کار و سرمایه قرار داده لوازم تولید ثروت را منحصر

آید که اگر انسان ای از این حرف تو همچو در میسه زیز هم دراز مطالب نوشته

الله به عقل هی! بارکاز این سه زیز منفعت نبرد باید دیگر از گرسنگی بمیرد هی

الله به فهم و کمال تو حالا یک کمی نگاه کن به علم اکونومیِ و معرفت تو بارک

اقلاً خجالت بکش! و بعد از این خودت را پادشاه ایران و آن وقت پیش خودت 

دانی که پادشاه ما اول عالم علم اکونومى حساب نکن. مرد عزیز! تو خودت می

کند برای اینکه او شاهنشاه است. یعنی در دنیا و عالم هر جا شاه هست کار نمی

برازد. آمدیم سر شان شاه است پس به همچو آدمی کار کردن نمیاو بر همه

ای که شاهنشاه ایران از آن وقت که به شبی یک را هم البته شنیده طبیعت آن

کند. و اما آنکه سرمایه است قدرها عمل نمیحب تریاک عادت کرده طبیعتش آن

قعدۀ گذشته آن ای که در ماه ذیهای پارسال خواندهآن را هم لابد در روزنامه

ت بانک روسی گرو که قدر از سرمایه ناک بود که داروندار عیالش را برد گذاش
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های میدان توپخانه را راه انداخت پس حالا به عقیدۀ تو باید زهار روز زرزر بچه

تماشا کند به امیربهادر و امیر بهادر هم  بربرشاه دستش را بگذارد روی دستش و 

ها مال مال نگاه کند به روی شاه! نه عزیزم آدام اسمیت! تو اشتباه به قول ترک

دانی که غیر از طبیعت و کار و و هنوز ناقص است تو هنوز نمیای. علم تکرده

کند شود. بله، نه شاه بربر نگاه میثروت به زیزهای دیگر هم تولید می ،سرمایه

کند به روی شاه. شاه وقتی دید مال نگاه میبه روی امیربهادر و نه امیربهادر مال

های خلوت هم از بچهطرف زور آورده ها تنگ است ستارخان از یکوبالدست

دهد در دربار کند؟ میدانی زه میکنند مینق میطرف برای مواجب نقیک

ها و کنند. تمام وزراء، أمراء، سردارها، سرتیپمدار یک سفره پهن میکیوان

نشانند میان همان سفره عهد راهم میکنند کنار سفره، ولیمجتهدها را جمع می

الله یا مثلاً از فعه مثلاً از لای عمامه شیخ فضلدکنند یکدلاک را هم خبر می

پرد میان اطاق آید یک گنجشک و میرِ شال صدراعظم مشیر السلطنه، در میپَ

کند. دوزد به طرف گنجشگ، دلاک خرج عمل را تمام میعهد زشمش را میولی

ها، بینی که یک صدوپنجاه و دو هزار دست رفت توی جیبآن وقت یک دفعه می

ریزد توی سفره ن است که به مثل باران میارو قِدبا ه شاهی، پنا اهی، پنجهی ش

صد و هفت تومان و شمرند خدا بدهد برکت. شده است هفتها را میوقتی پول

ها از کجا پیدا شد؟ طبیعت دو هزار و یازده شاهی حالا به من بگو ببینم این پول

ید زد؟ یا یک سرمایه برای این این جا کمک کرد؟ یا شاه دستش را از سیاه به سف

 ها را ریخت توی یکالدوله این پولبیند عینکار گذاشته شد؟ بعد از آن باز می

جانخانی و با زهل هزار قشون ظفرنمون رفت تبریز و ستارخان هم نه گذاشت و 

این طبیعی است که آدم از  .ست سوار آمد به میدانیدفعه با دونه ورداشت یک

گذارد و هزار تومان هم باشد میتومان که سهل است هفتهول جان هفتصد 

ها مانده بود گذاشت و فرار کرد و الدوله هم هر زه از این پولکند. عینفرار می

ها را برداشته قسمت کرد میان فقرای گرسنه و تشنه تبریز. ای آدم ستارخان آن

خدا و پاهاش را به  امان بهاسمیت! حالا باز به اعتقاد تو باید دیگر شاه بنشیند 

رو به قبله! هی! هی! آفرین به این عقیده آفرین به این  گفتنی دراز کند باقول با

دهد کند. شاه محرمانه میعقل و هوش! خیر عزیزم! شاه باز این طور نمی

ها، یک زراغ حلبی هم روشن فروشریزند توی میدان مالهای دولت را میتفنگ
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 های صدتفنگ شد! ها: های بابا شام شد و ارزانتفنگگذارند روی کنند میمی

 و زهل و کنند سیصد حساب می شب وقتی .فروشند پانزده تومانتومانی را می

نشیند سرتخت وقت فردای همان روز شاه میاند. آنپنج تومان تفنگ فروخته

کیانی که خدا به او عطا فرموده است! و سیف قاطع اسلام، ستون محکم دین 

فرماید ن و حامی اسلام و مسلمین أعنى سیدنا جنرال لیاخوف را هم کند، و میمبی

حضرت اقدس! همایون ما عرض شده است جمعی از از قراری که به حضور اعلی

طلب که جز خرابی دین و دولت و هدم بنیانِ اسلام و سلطنت مفسدین آشوب

فنگ ذخیره کرده اند، های خود برای اشتعال فتنه و فساد تقصدی ندارند در خانه

های روسی خودتان تفتیش کنید )برای ها را مخصوصاً با قزاقالبته تمام خانه

ها بیفتد(. های مسلمان نامحرمند مبادا زشمشان به زن و بچه مسلماناینکه قزاق

کنید. آن هرکس تفنگ دارد تفنگش را ضبط و یکی پانزده تومان هم جریمه می

های افتد توی خانههای روسی خودش میف هم با قزاقوقت از فردا جنرال لیاخو

ها را به اضافه پانزده تومان جریمه و مردم یعنی میان زن و بچه مسلمانان، تفنگ

گیرد آن وقت آن ا، یعنی عرق، برای مجاهدین اسلام پس میتکده تومان پول وُ

 شود ششصد و نود تومان. این هم مخارج یکسیصد و زهل و پنج تومان می

های حاضر از اردوی دیگر. حالا ای آدام اسمیت به من حالی کن ببینم این پول

طبیعت تحصیل شده؟ یا از کار؟ یا از سرمایه؟ پس تو هنوز خامی هنوز علم تو 

پلیتیک نیستی. پدر اکونومی پلیتیک اکونومیپدر کامل نیست. هنوز تو لایق لقب 

حضرتِ قدرقدرتِ ها أعلىیرانیسزاه پدر والاگهر ما ا ئکجاه ملاپادشاه جم

شاه قاجار است. والسلام صولت...محمدعلیشوکتِ رستمحشمت کیوانفلک

 (196-194، 1: ج1362)دهخدا، 

صورت سنتی و مبتنی بر اندیشه قدیم ایرانی پروا نسبت به والاترین مقام مملکت، که بهنقدی زنین بی

گر آغاز عصری است که در آن قداستِ پادشاه، بیانایزدی است و سایه خداوند بر زمین،  دارای فرّ

واسطه مقام و جایگاه او نیست. اگرزه شاه در قانون اساسی مشروطه، جایگاه بالایی دارد، اما دیگر به

شدت مورد شد، بهخاطر استبدادی که داشت و ظلمی که از ناحیه او صادر میشاه، بهشخصِ محمدعلی

دهخدا، که در ادامه به سومین موردِ آن پس از این دو نوشته پرداخته  گرفت. نقدهایانتقاد قرار می
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ها بود. این دهخدا بود که به صورتی آشکار با طنز و طعنه، به صورت ترینِ آنشود، سهمگینمی

 مستقیم به استهزای شاه و اساسِ سلطنت برخاست.

عنوان را به« به پارلمنت سویس خط ملوکانهسواد دست»، او صوراسرافیلدر شمارۀ سوم از دورۀ دوم 

 ءدهد و او را به استهزاشاه نسبت میکند و سخنانی را به محمدعلیتیتر زرند پرند خود انتخاب می

شاه توان تصور دهخدا از دیدگاه محمدعلی( این نوشته را می201-199، 1: ج1362گیرد. )دهخدا، می

از مفسدین مملکت و دشمنان دین و دولت، که به جمعی »نسبت به مشروطیت دانست. در این نوشته 

ندارند « جز بر باد دادن سلطنتی که خداوند متعال به حکمت بالغۀ خود به ما عطا فرموده، هوایی در سر

« باشند.در پیشگاه خداوندی نیز از دین و دیانت بری می »شاه اینان اشاره شده است. از نظر محمدعلی

امه، باز هم این مطلب را به صورت کامل نقل کرده تا وجهی دیگر از ( در اد199، 1: ج1362)دهخدا، 

دهد که تا زه میزان روشنی نشان میشاه آشکار شود که بهطنزِ گزنده دهخدا نسبت به محمدعلی

 است.« زرند و پرند»مثابه سخنی گفتار و سخنِ شاه برایِ او به

 سواد دستخط ملوکانه به پارلمنت سویس

همراه پارلمنت سویس به مراحم کامله همیونى مباهی و عزت جاهکه عالیآن

حضرت قدر قدرت پای جواهرآسای اعلیمفتخر بوده بداند از قراری که به خاک

همیونی ما معروض افتاده است جمعی از مفسدین مملکت و دشمنان دین و دولت 

فرموده  که جز بر باد دادن سلطنتی که خداوند متعال به حکمت بالغه خود ما عطا

ضرب شمشیر برای هوایی در سر و جز اضمحلال اقتداری که اجداد والاتبار ما به

جاه رانی آن عالیماند خیالی در دل ندارند در قلمرو حکما تحصیل فرموده

جا که درجه لیاقت و کاردانی و کفایت و از آن .اندهمراه اجتماع نمودهعزت

باشد ظر کیمیااثر همیون ما بوده و میجاه همواره مشهود نخواهی آن عالیدولت

دانیم که در اطاعت اوامر ملوکانه از هیچ زیز حتی از صرف مال و بذل جان و می

نقط خط آفتابهمراه را موجب همین دستجاه عزترو، آن عالیدریغ ندارند. ازآن

محض رؤیت فرمان قضا جریان ملوکانه مفسدین مزبور را فرمائیم که بهمأمور می

رو در پیشگاه خداوندی نیز از دین و و دیانت خواهی عاری ازاینه از حلیه دولتک

باشند گرفته و در جلو دارالحکومه دولتی به زوب بسته و تا وقتی که در بری می

های حکومتی تاب و توان و در بدن اشرار پوست و استخوان هست زنند تا فراش
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شان گردیده و بعد از این بدانند که کمایه عبرت ناظرین و موجب تنبه سایر گردن

ای است الهی که از جانب خدای متعال به ما واگذار شده و احدی سلطنت ودیعه

 و ساحضرت همیونی ما بزند یا شانه از یارا حق آن نیست که سر از اطاعت اعلی

حضرت ما عرض اساس اعلیسیاست ماخالی کند و زون به کریاس گردونتزوک 

آید از این رو ن صفحات زوب و فلک صحیح کمتر به دست میشده بود که در آ

خانه مبارکه امر و مقرر فرمودیم که یک بغل ترکه انار که اران فراشزبه کارگ

شاه طهران، مرکز سلطنت و قلمرو مصداق من الشجر الأخضر نار است از باغ

ند. از جاه فرستحکمرانی ما، زیده و با یک اصله فلکه ممتاز منقش به آن عالی

طرف گمرک و کرایه اشیاء مرسوله خاطر آن عزت همراه آسوده باشد. حضرت 

توسط ال لیاخوف وعده کرده است که همین روزهای نزدیک بهنرمستطاب ج

جناب دوست معظم هارتویک مبلغی معتد از دولت متبوعه خود برای ما گرفته 

ر و مقرر فرموده ایم که جا هم زیزی وصول نشد، امارسال دارد و اگر احیاناً از آن

الدوله فرمانفرمای کل قشون ظفرنمون و رئیس اردوی سرکار والا عین

زند و عایدات را به خزانه مبارکه بشکوه برای پنجمین دفعه پست انگلیس را کیوان

رفه و فارغ باشد. مکلی همراه از این باب بههر حال خیال آن عزتدر تحمیل کند. 

دو صورت نگرفت، باز حضرت اقدس والا فرزند اعز زه اگر هیچ یک از این 

مدار را برای دفعه دوم ختنه خواهیم کرد. عهد دولتِ گردونعهد فلککامکار ولی

پوش مبارک ترمۀ خواهی یک ثوب سرداری تنمحض مزید دعاگوئی و دولت

همراه مرحمت جاه عزتخانه مبارکه به آن عالیع از صندوقلاکى شمسه مرصّ

که الأقران مباهی و سرفراز باشد مقرر آنکه زیب پیکر افتخار کرده بینفرمودیم 

مستوفیان عظام و کتبۀ کرام شرح فرمان قضا جریان را در دفاتر خلود ثبت و 

تحریراً فی زهارم ذیحجه پیچی نیل خیریت دلیل  .ضبط نموده در عهده شناسند

 (8الف، 1327)دهخدا،  1326

کند پارلمنت سوییس، یک سوادیِ مطلقِ شاه است که تصور میبی اساس این نوشته، نشان دادنِ
اطلاع سواد و بیعنوان فردی بیشخص و فرد حقیقی است. بنابراین، دهخدا در این نوشته شاه را به

پیشین، به « زرند پرندِ»حال، ضمن استهزایِ شخصِ او، در ادامه دو دهد و درعیناز دنیا نشان می
پردازد. برای همین، این نوشته سومی را ی و روابطی که در آن وجود دارد نیز میاستهزای رسوم دربار
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عیار از سلطان و شک هدف آن نقدی است تمامقبلی دانست که بی« زرند پرند»باید در ادامه دو 
گیری از طنز، که سخنی آشکار و سلطنت. نکته بسیار مهم در نقدِ دهخدا، این است که دهخدا با بهره

زند. او، آشکارا پروا درباره سلطان و سلطنت میبا طعن و نیش و کنایه است، سخن خود را بی همراه
گیرد. دهخدا، از برد که بخش مهمی از ساخت قدرت سیاسی از آن منشأ مینهادی را زیر سؤال می

و نخستین کسانی است که به عبور از سلطان و سلطنت و پادشاهی نظری دارد. نقدِ همراه با طعن 
های دوره مشروطه نامهطنز دهخدا، بیش از همه رسواییِ شاه است. البته از این دست سخنان در شب

و استبداد صغیر دیده شده بود که شاه را خطاب قرار داده بود و او را فاقد شایستگی برای حکومت 
بیش از همه  فاقد هرگونه حق الهی برای حکومت. بنابراین، با همه این اوصاف، دهخدا و دانستمی
سواد و فاقد شعور و درک برای داشتنِ مقام سلطنت عنوان شخصی بیشاه را بهمحمدعلی« شخص»

 است.

 نقد کارگزاران حکومت در طنز مشروطه  

شاه، ید طولایی دارد. خصو  اطرافیانِ محمدعلیدهخدا نیز در هجو و طعن کارگزارانِ حکومت و به

پرواتر از شد، بیتهران منتشر می« صوراسرافیلِ»های او در«دوپرندزرن»ویژه دراین انتقادها، که به

شاه قاجار بود و از بارزترین نقدهایی بود که در این زمینه نقدهایِ در لفافه او نسبت به محمدعلی

شاه داشت. او علاوه بر استبداد شاه، به ظلم منتشر شده و نقش مهمی در رسوایی حکومت محمدعلی

شاهزادگان و کارگزارانی که مستقیماً به خود شاه مرتبط بودند نیز توجه دارد و آن را  و ستم و استبداد

ضدسلطنت یا ضدسلطان باشد، ضدقلدری و استبداد »کند. او پیش از آنکه به صورتی سهمگین نقد می

آقا یزدی مجسم باشد یا در شخص شیخ ابوالقاسم یا خوانینی است. حالا این استبداد در شخص علی

الدوله السلطنه ماکویی و عمیدالسلطنه و رجال و اعاظمی نظیر بهادر و ارفعیانلو، اقبالبخان زلظیر رحیمن

کن الدوله و شاپشال و لیاخوف و یک دو جین داش و لوطی و زماقدار و کارزاقو مشیرالسلطنه و عین

)عبدی و زمانی، « و غیره. به اسامی بقال اوغلی و علی زراغ و اکبر بلند و نادعلی قصاب و علی تیزه

1389 :120) 
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 پروای میرزا علی اکبر خان، زنین بود:برای نمونه، یکی از این نقدهای بی

های اسب»نوشتم. گفت بنویس: « پسر حضرت والا در نزدیک زرگنده»گفت بنویس: »

« حضرت والا حرصش درآمد»نوشتم. گفت بنویس: « کردند.اش در رفتن کندی میکالسکه

هایش را به گویید یا بنده عرض کنم، یک مرتبه متعجب شد، زشم: باقیش را شما میگفتم

کنم جنابعالی بدانید تا بفرمایید.گفتم: حضرت والا حرصش طرف من دریده گفت: گمان نمی

اش را کشت، شما خودتان مسبوقید که را از جبیش درآورده اسب کالسکه« رولوه»درآمد، 

کنند، یعنی اسب را در صورتی که اسباب ین مواقع همین کار را میها هم در اتمام اروپایی

فرمایید حضرت والا حرصش درآمد، که شما میکشند، دیگر آنمخاطره صاحبش بشود، می

وتار دانید که آدم وقتی حرصش دربیاید، دیگر دنیا پیش زشمش تیرهشما الحمدالله می

وقت قلم مرفوع است، اشد، که دیگر آنشود. خاصّه وقتی که از رجال بزرگ مملکت بمی

، 1358)دهخدا، « کار بکنند. که رجال بزرگ وقتی حرصشان درآمد حق دارند، هربرای این

35) 

ترین اسباب ظلم در آن روزگار، اطرافیانِ حکومت که نقش بارزی در قدرت و حکمرانی داشتند، از مهم

برای آن قیام کردند و مشروطیت را آفریدند،  و ستم نسبت به مردم بودند. بخش مهمی از آنچه مردم

شد. بخش مهمی از اینان، گاه حتی به موجب ظلمی بود که از طریق این اطرافیان به مردم وارد می

کردند و در شغل درست و معینی نداشته و با عناوین پرطمطراق و با خدم و حشم زیاد تردد می

ها نقش مهمی در نقد ورزیدند. بنابراین، نقدِ آنیغ نمیدرازی به اموال مردم نیز از هیچ کاری دردست

توانستند کل ساخت حکمرانی و قدرت در نظام استبدادی بود. در بسیاری از موارد نیز افرادی که نمی

حال دادند. درعینشخص شاه را مورد انتقاد قرار بدهند، نقدِ خود را با هجو و استهزای اینان انجام می

خالی از دردسر نبود و در بسیاری از موارد موجب تولید زحمت و دردسر نیز برای افراد نقدِ این افراد، 

 گردید.می

 ءدهخدا در جای دیگری، که نزدیک ایامِ آغاز استبداد صغیر است، ضمن انذار این موضوع، با استهزا

 کند که:و با کمی تندی بیان می

خواهد، گوید. دولت میمردیکه یک منَ ریش توی روش است. ببین دیروز به من زه می»

این قشون را جمع کند، مجلس را به توپ ببندد. خدا یک عقلی به تو بدهد، یک پول زیاد 
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وپازین دررفته از پشت دروازه طهران تا آن سر دنیا اردو به من. آدم برای یک عمارت پیِ

« بلندعلی»قدر اب کردن یک خانه پوسیده و عهدِ سزهسالاری آنزند؟ آدم برای خرمی

« به.کند؟ بهخبر می« حمّال»و « فعله»، «مشتی»، «جگرکی»، «لبویی»، «یزهتعلی»

 (181، 1358)دهخدا، 

سروپا و اراذل را برای مقابله شاه است که افراد بیاشاره دهخدا، به دولت، در اینجا دربار و محمدعلی

خواهان تمام کرده و البته خواهان جمع کرده بود تا بتواند کار را بر مجلسیان و مشروطههبا مشروط

 سرانجام این کار را با به توپ بستنِ مجلس، به انجام رسانید.

 گیرینتیجه

ترین طنزپردازان آن دوره است. دهخدا یکی از پیشروان ادب سیاسی در عصرمشروطه و از برجسته

های منفی سیاست امان جنبهختلف اجتماعی و سیاسی در آن دوره، مبتنی بر نقد بینگاه او به مسائل م

خواه بودنِ او، دهخدا در وجه سلبی اندیشه و نظرش به نقد سبب مشروطهاست و در این میان، به

مثابه یک روش سیاسی برای استبداد پرداخته است. این نقد او سه وجه دارد. یکی نقد خود استبداد به

شاه است که ره حکومت و نیز صفتی ناپسند برای برخی افراد در جامعه. دیگری نقد محمدعلیادا

ترین دشمن آزادی و مشروطیت و قاتل دوستان و نزدیکانِ خصو  پس از استبداد صغیر مهمبه

های سیاسی و اجتماعی در ها و رذالتشد و سرزشمه همه بدیخواه دهخدا محسوب میمشروطه

مات پس از مرگ میرزا جهانگیرخان شیرازی )صور اسرافیل( توان به تألّه اگرزه آن را میجامعه بود ک

هایی و دیگر یاران دهخدا نیز نسبت داد، اما فضای رادیکال پس از استقرار استبداد صغیر و آشفتگی

، که پس از اعاده مشروطیت ایجاد شد، همگی دست به دست هم دادند تا طنز انتقادی در این دوره

نزدیک شود. در رویکرد سوم، دهخدا به نقد و استهزای کارگزاران  ءبیش از همه به هجو و استهزا

پردازد و این نقد او را باید در ادامه دو رویکرد نخستین او نسبت به این حکومت و اطرافیان شاه می

رای حکومت های ناپسند بجموع باید گفت که دهخدا با در نظر داشتن ویژگیممقوله دانست. در 

داند و تمام خواه بودن، اساساً استبداد را سرشار از رذالت و ناپسندی میاستبدادی و نیز مشروطه

 کند و طنز او دقیقاً در خدمت رویکرد ضداستبدادی در اندیشه او است.های آن را نفی میجنبه
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Abstract 

Political politeness in the constitutional era has been mixed with criticism 

of political currents in society and government more than before. In this 

period, with the victory of the constitutionalist movement, one of the most 

important approaches to government, i.e., tyranny, is openly criticized in 

political thought and action. In the meantime, political literature, 

including poetry and prose, has also expanded greatly in the field of 

humor, and the humor of this period was significantly expanded by 

criticizing many political and social aspects. Meanwhile, Mirza Ali Akbar 

Khan Dehkhoda is one of the pioneers of political literature in the 

constitutional era and one of the most prominent satirists of that period. 

His view on various social and political issues in that period is based on 

relentless criticism of the negative aspects of politics, and in the meantime, 
due to his constitutionalism, Dehkhoda criticized tyranny in the negative 

aspect of his thought and opinion. He has three approaches in his suspicion 

of tyranny. One is the criticism of tyranny itself as a wrong way to rule 

and run the society, the other is the criticism of Muhammad Ali Shah as a 

symbol of tyranny and the owner of all kinds of vices, and the other one 

is from the first two and their continuation, that is, the criticism of 

government agents and the oppression caused by their behavior. 
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